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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 امور» ناموسی کردن «نتایج
روندی می  دور می شويم و به »ناموس«  و عامیانهء از معنای رايج،»ناموسی کردن« ترکیب ما، به کمک

 و، در نتیجه، در مورد آنھا یدبخش» ناموسی«از امور ديگر ھم ھويتی  به خیلی رسیم که در آن می توان
. ربطی داشته باشد» زنان حرم « مفھوم مردسالارانهءبهديگر ، بی آنکه امر مورد نظر ردرفتار ک» ناموسی«

 ، بر اثر آن، کهپیدا می کنیم سر و کار  تازهبا مفھومی» ناموسی کردن «ترکیبيعنی، در ساختن و بکار بردن 
 ناموسی قابل ی ھمهء چاقوکشی ھاپساپشتدر د که نشوواکنش ھائی شبیه می  به آدمیانکردار و رفتار 
 . مشاھده اند

com.esmail@nooriala 

 پیشگفتار

 و واقعی يکی :گونه ھويت اند دارای دو،وط اندببه آن مفاھیم مر واژه ھائی کهنیز  و ،مفاھیم

 و براستی است واقعیکه ھم دارای معنائی » فرشجارو کردن به زير «مثل عبارت . ديگری مجازی

 و ھم ،دور باشند تا از نظرھا بکسانی ھستند که خاک و خل اطاق را با جارو به زير فرش می فرستند

  .»از انظار دور نگاه داشتن«و » پنھان کردن « کلیِ مفھوم، به  استدارای معنائی مجازی

 بپردازم جازیمات اصطلاحاينگونه  ی ازيک و مجازی واقعیاين ھفته می خواھم به معناھای من 

نوع رفتار و کردار و گفتار ما  ،واقعیی ھای مجازی بصورتی قوی تر از معناھا نشان دھم که چگونه معناتا

پرداختن برای   آشکار است که وخوانده می شود» ناموسی کردن امور«اين اصطلاح . دنرا تعیین می کن

 از کجا براه افتاده و چگونه به نشان دھم که و بپردازم» ناموس«مفھوم / ِ  واژه  ابتدا به خودبه آن ناگزيرم

ت اش با اصطلاحات ا و آنگاه کاربردھای اصطلاح مزبور و مشابھمعنای عامیانهء امروز خود رسیده است

 .ديگر را شرح دھم

 

 »ناموس«آشنائی با مفھوم 

، »ئوسز«بود و فرزند » قانون« که نام خدای يونانی می آيد» Nomos«گويا از » ناموس«واژهء 

تجسم قانون و قاعده محسوب می شد و » نوموس«.  در مجموعهء گیتی شناخت يونانیانخدای خدايان

ند به داين واژه را مترجمینی که متون يونانی را به عربی برمی گردان. تخطی از او گناه کبیره بود

را بدان » م الھیشريعت و حک« معنای ،»!اسلامی کردن«استفاده از روش  با ،کردند وتبديل » ناموس«

مثلاً در سلجوقنامهء ظھیری می .  در متون کھن می توانیم اين معنا را به آشکار ببینیمچنانکه بخشیدند

 از ،و يا در ترجمه ھای اولیهء انجیل» سنجر ناموس ملک و جھانیان نیکو دانستی] سلطان[«خوانیم که 

 . » را باطل کنمتوراتناموس و مپنداريد که آمده ام تا «: قول عیسای مسیح می خوانیم که

 تاھمین تبديل قانون طبیعی به شريعت و احکام الاھی موجب شده است در عین حال، 

 ارتباط پیدا کند و صفات نیز ، که خود بمعنای پاکی و خطاناپذيری است،»قداست«مفھوم با » ناموس«

 . با ھم يکی انگاشته شوند» مقدس«و » ناموسی«
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 هبوجود می آورد موجب شدبرای افراد در جامعه  »رعايت احکام«لتی که احترام و منز، ھمچنین

ناموس عشق «:  بکار رود، چنانکه، مثلاً، حافظ می گويدنیزو احترام  واژهء ناموس به معنای آبرو است تا

 .»کنند عیب جوان و سرزنش پیر می / برند و رونق عشاق می

جامعهء مقدس  ی»باورھا«و » سنن«ء  که به مجموعهشده وقتی برداشته  ھمقدم بعدیو 

 زنان ملک ، از آنجا که در اين مجموعه، و انداشاره کرده» ناموس «ھم با ھمین واژهء اسلامیمردسالار 

عفت و  و آبرو و حیثیت مردان به )223 ءسورة بقره، آيهقرآن، ( می شوندو مزرعهء مردان محسوب 

 ھم » زناندامنی پاک«ین مفھوم از یقاً به ھم دق»ناموس«،  استوابسته آنان عصمت و پاکدامنی

 .اشاره دارد

عبارت » ناموس« می خوانیم که يکی از معانی ،و عاقبت، در جلد چھارم فرھنگ جديد معین

 چنانکه مثلاً، در ظفرنامهء يزدی آمده )4630ص (. »!زنان وابسته به يک مرد در يک خانواده«است از 

 .» بماندعرض و ناموس تو به سلامت«است که 

نه تنھا ملک و مزرعهء » زن«،  در فرھنگ مردسالارانه و اسلامی شدهء ماخواھم بگويم کهمی 

 باعث آبرو و احترام و حیثیت مرد می اواو نیز ھست و عفت و عصمت و پاکدامنی » ناموسِ «که  مرد

 واکنشی شديد يد حتماً با»چپ نگاه کند« ناموس مرد  مال و ملک وبهکسی اگر  در اين جامعه و .شود

 بايد مواظب باشد تا خواھر و مادر و ھمسر و دخترش  ودارد» غیرت «مردرا که چ ،روبرو شوداز جانب او 

 و در محله ھای متعصب تر زنان دورتر فامیل و دوستان. او را نريزندی  حیثیت او بیرون نزنند و آبرووزهءاز ح

 در زمینهء اھمیت و نقش ،را بتوان» قیصر «شايد فیلم.  ھستندانمرد» ناموس« ھم جزو ھمسايگان

دو برادر، به نام ھای فرمان و به خواھر » آب منگل« برادران : بعنوان نمونه ای روشن ارائه داد،ناموس

  اش،ند و برادرانزخودکشی می دست به  »تهآبرو و حیثیت باخ« ِ کنند، اين خواھر تجاوز می ،قیصر

،  دست به چاقو می برند)در می آمیزد» انتقام گیری« با موضوع که البته(آبروئی برای رفع اين بی 

 ،فرمان کشته می شود و قیصر برادران آب منگل را يکی يکی می يابد و می کشد و در صحنهء آخر فیلم

 و لبخندی از رضايت می زند؛ کند آمدن پلیس ھا را تماشا می ، شکستهیدر کوپهء قطارنشسته 

 .است» ناموسی« حساب ھايش در يک قضیهء رضايتی که حاکی از صاف شدن

  معنا می کند و»حیثیتی و شرفی «را» سینامو« صفت فرھنگ معیندر ھمین راستا است که 

آنکه به عرض و ناموس خود « به معنی می خواند،» غیرتمند«را » ناموس پرست«عبارت ھائی ھمچون 

 .»بسیار علاقمند است

 ناموس امری است مقدس، حیثیتی و آبروساز دسالار،، در فرھنگ سنتی ـ مذھبیِ  مربدينسان

 . پیش رفتمتجاوزانکه لازم است در صورت خدشه دار شدن اش تا حد خودکشی و قتل 

 

 افعال سر زده از ناموس

نام دارد، که وضعیت » لازمفعل « توان دو نوع فعل مرکب ساخت، نوع اول می» ناموس«با واژهء 

ناموسی بودن يک  «!لازم ندارد» مفعول« بدين معنا که ،د کفا استيک پديده را گزارش می کند و خو
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» چپ نگاه کردنِ  «در مقابل واکنش نشان دادن ، در نتیجه،نشان از خدشه ناپذير بودن آن دارد و» امر

ن غیرتی مرد از ديدن اين چپ نگاه کرد. ناپذير است ترديدواجبی   شخص،»ِ  ناموسیرام«ديگران به 

 .تجاوز را در می آورد و پدر ممی شود

دارای   خود که؛»ناموسی کردن«، به صورت  ھم می شود ساخت»فعل متعدی«اما از اين اسم 

 را ـ که بمرور زمان فراموش شده ـ نخست و قديمیِ  اين اصطلاحمعنای . استدو معنای قديم و جديد 

 ای ،ھای«: می خوانیم که در مثنوی مثلاً،. يافتفرھنگ ھای واژگان متون کھن و نیز  در می توانر

 ِ  فعلِ که با توجه به قافیهء طاووس و اسم» !تو شغالی، ھیچ طاووسی مکن/ فرعون، ناموسی مکن 

مباھات «چیزی است در حدود » ناموسی کردن«می توان دريافت که منظور مولوی از » طاووسی کردن«

  .»منم زدن«و » کردن

بايد ون کھن و فرھنگنامه ھا نمی توان يافت و آن را اما در مترا » ناموسی کردن« معنای امروزی

عبارت بودند از آبرو و احترام، عفت و عصمت و  ـ که »ناموس « مفھومدر رابطه اش با سه معنای آخر

 ـ جستجو کرده و تجلی آن را در رفتارھای روزانهء  و زنان وابسته به يک مرد در يک خانوادهپاکدامنی،

 . يافتی جامعهھا» غیرتی«

  از معنای رايج و عامیانه و واقعیِ  است که ما»ناموسی کردن«ترکیب  ، با آفرينشيعنی

 خیلی از امور ديگر ھم دربارهء می رسیم که در آن می توان حوزه ایدور می شويم و به » ناموس«

ه ربطی داشت» زنان حرم«رفتار کرد، بی آنکه امر مورد نظر ديگر به مفھوم مردسالارانهء » ناموسی«

با مفھومی تازه سر و کار پیدا می » ناموسی کردن« در ساختن و بکار بردن ترکیب بعبارت ديگر،. باشد

واکنش   پساپشت ھمهءکنیم که، بر اثر آن، کردار و رفتار آدمیان به واکنش ھائی شبیه می شوند که در

 .  ناموسی قابل مشاھده اندھای

 

 »ناموسی کردن«ماھیت اصلی 

 ِ بی چون و چرا بودن« به اموری که ناموسی نیستند و ناموسی می شوند بین  اصلیشباھت

 نمی توان يکی به دو کرد و علت »ناموس پرست«شخص با می دانیم که .  بر می گردد»امر ناموسی

آدمی که به ناموس اش چپ نگاه شده قرار نیست که .  را پرسید»آتشفشان واره ِ غیرت«اين ھمه 

او غیرتی شده است .  که چرا اينقدر عصبانی و خشمگین است توضیح دھد وبرای شما سخنرانی کند

  . حرف می زند و فحش و اتھام با زبان چاقو و کتک استدلالی، بجای کلام به ھمین دلیل،و

 شما می توانید ھر امری را از معنای واقعی به سوی معنای مجازی است کهدر اين حرکت و 

  با شما بسازيد که در مورد آن کسی نمی تواند»ی ممنوعهئقلمرو« به اين معنی که ؛»ناموسی کنید«

 وجود اين منطقهء برسمیت شناختن از ، تنھا پسند و ھرگونه گفتگو و پرسش و پاسخچون و چرا ک

ممنوعه آغاز می شود و در طول اين گفتگو نیز نمی توان زيرآبی زد و يکباره دلیل ممنوعه بودن اين قلمرو 

 و يا ممنوعیت آن را به ، شما حق نداريد وارد اين منطقه شويد و اگر شديد.ر دادمورد پرسش قرارا 

 . بايد کرد مردان غیرتی با شما ھمان می کنند که با مرد چپ نگاه کن به ناموس،پرسش کشیديد



 4 

يعنی بستن در گفتگو و ممنوع کردن پرسش و پاسخ؛ يعنی » ناموسی کردن امور«بدينسان، 

نمی توانیم و ما تا در اين بست مانده باشیم . راه ندادن به شک و کنجکاویتعصب و خشک مغزی و 

امیدی به پذيرش ديگری و ديگران، استقبال از غیر، و تصديق رنگارنگی زبانی، قومی، مذھبی، فرھنگی، 

 يکه ، در واقع،از اين منظر که بنگريم ناموس پرستان حرفه ای. داشته باشیمسیاسی و احتماعی 

ستند که درست در برابر سکولار دموکراسی می ايستند و از گشايش درھای مفاھمه خواھانی ھ

 »امور ناموسی شده« گونه از اينماکمتر کسی از در می يابیم که دقت کنیم اگر   نیز.جلوگیری می کنند

 .ندارد در ذھنیت خود »مناطق ممنوعه«و 

موسی دارد؛ چه کورش بزرگ معنائی نا» شاه« دوآتشه مفھوم ِ برای سلطنت طلبانمثلاً، 

اعلیحضرت «ـ که از نظر آنان جديدترين » رضا پھلوی«باشد، چه نادر شاه، چه شاھان پھلوی و چه 

برای . دمورد خطاب قرار داايران است و نمی توان جز اينھا با الفاظ ديگری او را » شھريار«و » ھمايونی

 .ا يافته استحکم امری ناموسی ر» رضا پھلوی«اينگونه سلطنت طلبان 

من کمتر ديده ام که يک . را ناموسی کرده اند» مصدق«اغلب مصدقی ھای متعصب ھم 

انتقادی را در مورد مصدق بشنود و ناموسی نشود، خونش به جوش نیايد، و اگر دست به » مصدقی«

 .در آورد» چپ نگاه کن«د حتماً دست به قلم می شود تا دمار از روزگار اين برچاقو ن

 هد ش تبديلناموسیبه امری » کارگر« مفھوم  دوآتشهبرای يک کمونیستر ديده ام که يا بسیا

ند با او وارد گفتگو می توانديگران رگر است که  فقط پس از پذيرش حقانیت بلاترديد طبقهء کا، از نظر او،و

  .شوند

  ھایسیستم معتقدند اين مفھوم با ه کرا» حکومتعدم تمرکز « انخواستار يا بگیريم مورد

ياد کند به ناموس اين اشخاص اھانت و تجاوز » فدرالیسم« ھر کس از  و فرق داردیحکومت» فدرال«

 از نظر اينگونه متعصبین دوآتشه،. کرده و مستوجب متھم شدن به تجزيه طلبی و ايران ستیزی است

» ی ايرانتمامیت ارض«ھستند و می خواھند » تجزيه طلب«ھمهء احزاب و تشکلات منطقه ای و قومی 

 برای اين گروه امری ناموسی نیز» تمامیت ارضی«بدينسان، . را بھمريخته و مملکت را تکه پاره کنند

 با تو  از جانب تو پس از پذيرش ناموسی و قدسی بودن اين مفھومتنھا  آنھا ، لذا،است و نه منطقی و

 .به گفتگو می نشینند

ن بدشان می آيد و نسبت به آ»  ارضی ايرانتمامیت« نیز از ترکیب ی مابرخی از فدرالیست ھا

 و در شان جنبهء ناموسی داردبراي» فدرال«شان می دھند و، بر عکس، مفھوم عکس العمل ناموسی ن

شان تنھا شرط گفتگو و ائتلاف و ھمکاری در مبارزه با حکومت  دعلامیه ھا و نوشته ھای غلاظ و شداا

حق تعیین «ن حد نیز فراتر نھاده و د به آنھا که پا را از ايد؛ چه رساسلامی را پذيرش فدرالیسم می دانن

 .را به امری ناموسی تبديل کرده اند، بی آنکه وارد بحثی در چند و چون و لوازم آن شوند» سرنوشت

 از بعضی چیزھا و اندد که مدعی ن می انداز جھالبرخیمرا به ياد » ناموس پرستان«باری، اين 

اگر .  بر زبان آورد در حضورشانسی حق ندارد واژه ھای نامطلوب شان راواژه ھا بدشان می آيد و ک

گوجه «محمد مسعود بود که يکی از شخصیت ھا از » تفريحات شب« در کتاب ،درست يادم باشد
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 بشدت پرخاشگر می ی را در حضورش بر زبان می آوردندترکیبواژگان بدش می آمد و اگر اين » فرنگی

 . شد

جريان داشته » ناموسی کردن الفاظ و مفاھیم« در فضائی که  از نظر من،باری، تکرار کنم که

گفتگوئی وجود ندارد و پرسش از چون و چرائی اين مناطق ممنوعه و باشد امکان برقراری ھیچگونه 

ناموسی «ناموسی نیز عکس العملی بدتر از چاقوکشی بھمراه می آورد و، در واقع، ھرکس که به اين 

ورد بايد خود را آماده کرده باشد تا بدترين فحش ھا و ه میان آ کند و پرسشی را بھا اشاره ای» شده

 .اتھامات را بجان بخرد

 

 »امر ناموسی«الفاظ ديگری برای 

با را » امر ناموسی«مفھوم   تا متجددين مذھبی کوشیده اند،در سی و چھار سال گذشته 

خط «، از »منطقهء ممنوعه« به مفھوم معادل  و در کلام خود، بخصوص با عنايتبرسانندالفاظ ديگری 

مثلاً، .  شدِ  آنھا که نمی توان از آنھا گذشت و وارد منطقهء ناموسی و قدسی سخن بگويندئی»قرمزھا

اھانت به « با واکنش نشان دادن به  کار ناموسی کردن امور که استدر دوران ھمین حکومت اسلامی

 که اخیراً آنگونه  ـمنطقهء ممنوعه فراخ تر شداين ، دامنهء ، رفته رفته اماشدآغاز » خدا و معصومین

، در حکومت يعنی. به زندان افکنده اند» !هاھانت به قوهء مقدس اجرائی«خواندم نويسنده ای را به جرم 

اھانت به ھرچه بتوان امر اسلامی امری مقدس و ناموسی است، ھر  از آنجا که اين اوباش متعصب،

 را پیدا می کند؛ حتی اگر مورد اھانت شده »محاربه با خدا« حکم آن متصل کردرا به » اسلامی«صفت 

 !مستراح بیت رھبری باشد

بکار می برند و گاھی از » امر ناموسی«ھمین اسلامیست ھا لفظ ديگری را نیز با ھمان معنای  

 چون و نظام اسلامی واجد ارزش ھائی است که مقدس و ناموسی اند و. سخن می گويند» ارزش ھا«

 . آنھا عاقبت و عقوبت دارددر موردچرا کردن 

  در اينگونه موارد از واژهءفرنگی ھا.  خاص جامعهء ما نیست ای تنھا وتوجه کنیم که اين پديده

ھائی » ممنوعه«و » مقدسات«، »نوامیس«، »ارزش ھا«ھمان » تابوھا«. استفاده می کنند» تابو«

 .  قرار دادآنھا را مورد چون و چراو ھستند که نمی توان به آنھا نزديک شد 

شد،  که نخستین بار در مردم شناسی و سپس روان شناسی فرويدی بکار گرفته ،اين واژه

 باور ساخته می شود  اين عملی است که بر اساساً شديدیتابو ممنوعیت «:اينگونه تعريف می شود

ص نبايد به آن نزديک شوند و اگر که امری يا آنقدر مقدس و يا آنقدر نجس و نامقدس است که اشخا

 . »چنین کنند بايد منتظر واکنش ھای طبیعی و ماوراء الطبیعی باشند

 که خبر از شکستن ممنوعیت ھا و قدم می رسیم» تابو شکنی«از ھمین لفظ نیز به ترکیب 

اجرای حکم برای  ھمهء متعصبین  چون واقع شد که می دھد»محرمات«  مقدسات ونھادن به حوزهء

  .اعلام آمادگی می کنند کرده آدمی که چنین  بودنفسد فی الارضم
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 که از حرم و حريم و داردجھی تمام کنم که مفھومی دو و» محرمات«و سخنم را با ھمین واژهء 

 و واژه ھائی را در منطقه ای ممنوعه قرار ، چیزھائی، اشخاصیھر کس. دن و تحريم ريشه می گیرحرام

نام » حريم «و پرده آن ديوار. اعلام می کند» ممنوعه« می کشد و آنھا را  و پردهمی دھد و دور آنھا ديوار

به اين حرمت امری واجب و » احترام«است و » حرمت«قرار دارد که دارای » حرم«در پس شان  ود ندار

 نداشته باشد  به حرم را و اجازهء ورودودهنب» خودی«و ھرکس . تخطی ناپذير محسوب می شود

 :بقول حافظ. وانده می شودخ» نامحرم«

زند ھمه را  به شمشیر می»پرده دار«چو   

  نخواھد ماند»حرم« »ِ حریم«کسی مقیم 

________________________ 

مثلاً، نظامی گنجوی آن را به عنوان . معناھای منفی ھم بخود گرفته است» ناموس«از عجايب روزگار آنکه واژهء . 1

التوحید ھم  در اسرار» چه در سر دارد از نیرنگ و ناموس؟«: برد و می پرسد کهبکار می » مکر و حیله و تزوير«

ین تحول اينکه جن »؟ی شیخ، تا کی از اين نفاق و ناموسا«: بکار رفته است» ريا و سالوس«ناموس بمعنای 

 . من از آن کلاً بی خبرم امری ست که چگونه صورت گرفتهیمعکوس
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